
افزایش سهم ورزش 
در بهبود تندرستی بانوان

 آذین ساکی، نایب رئیس بانوان فدراسیون 
ورزش های همگانی، گفت: «توسعه فعالیت بدنی 

زنان» برای رسیدن به هدف بزرگ «خانواده 
سالم با ورزش» در اولویت برنامه های سال 

۱۴۰۰ قرار دارد. یکی از سیاست های کلان 
و موضوعات مهم در نظام توسعه فعالیت 

بدنی فدراسیون «کاهش کم تحرکی زنان» و 
«افزایش سهم ورزش در ارتقای تندرستی بانوان» 

با توجه به نقش سازنده و محوری آنان در نهاد 
خانواده است مشتمل بر محورهای ارتقای 

سلامت فردی و خودمراقبتی با ورزش.

فاصله باسوادی میان 
زنان و مردان به ۲/۸ درصد 
کاهش یافت

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه 
هم اکنون میزان باسوادی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال 
به ۹۶/۶ درصد رسیده است، با تأکید به رعایت عدالت 
جنسیتی در سازمان نهضت سوادآموزی گفت: 
براساس آخرین سرشماری سال ۵۵ پیش 
از انقلاب فاصله با سوادی میان زنان و 
مردان بسیار زیاد و ۲۶/۲ درصد، و مردان در 
مقایسه با زنان باسوادتر بودند اما در ۴ دهه 
گذشته، فعالیت شاید بالغ بر ۸۰ درصد حوزه 
سوادآموزی مختص زنان و دختران بوده است.

مادر گو و طلخند
نگاهی کوتاه به زنان شاهنامه

  در هند فرامانروایی به نــام جمهور حکمرانی می کرد 

که همسری خردمند داشت.

زنی بود هم گوهرش هوشمند

هنرمند و با دانش و بی گزند

از وصلت آن ها فرزندی متولد شــد به نام «گو» که رویش چون 

مــاه تابناک بــود. چون مــرگ جمهور نزدیک شــد، همسرش 

را وصیت کــرد بعد از وی فرزندشــان پادشــاه شــود. جمهور 

درگذشــت و چون گو کم سن وســال بــود، اطرافیــان رضا به 

پادشاهی او ندادند. چنین شد که پادشــاهی به عموی گو به 

نام «مای» رســید. مای مادر پری چهر گو را به همسری خویش 

درآورد. پس از چنــدی، آفریدگار فرزندی به آنــان عطا کرد که 

نامــش را «طلخند» گذاشــتند. سرنوشــت مادر گــو این گونه 

بود که مــای نیز درگذشــت و پــس از چندی ســوگواری، 

درباریان گفتند چون همسر ۲ شــاه درگذشــته پاکدامان 

و نیکوسرشت اســت و گزندی به دیگری نرسانده، سزاوار 

شاهی و افسری باشــد. رای خود را به مادر گو رساندند و 

از او خواســتند تا آن زمان که فرزندان لایق شاهی شوند، 

تاج را خود بر سر بگذارد و پس از آن نیز که پسران شهریار 

شــدند، آنان را همراه و آموزگار باشــد. زن نیز بر تخت 

شاهی بنشست و دادگری و عدالت پیشه کرد. مادر 

برای آموزش فرزندان خویش ۲ موبد پاک سرشــت 

برگزید تا آیین شــاهی بیاموزند. چندی گذشت و 

فرزندان به جوانی رسیدند و در دل آرزوی پادشاهی 

داشتند. از این سو، گهگاه گو و طلخند جدا از یکدیگر 

نزد مادر پارســای خویش می رفتند و از او 

جویای آن می شدند که کدام یک سزاوار 

پادشــاهی اند و آن زن خردمند به هردو 

بشــارت تاج کیانی می داد و آنــان را به 

شرم و پرهیز و دادگری امر می کرد. زمان 

گذشــت و هریک از پسران، خود را لایق 

تاج و تخت پدر می دانست و طرف دارانی 

گرد خــود جمع می کــرد. مادر چــون این 

دوگانگی بدید، خواســتار آن شــد تا در این 

امر بــزرگ تعجیل نکنند و بــا موبدی پاک نیت 

مشــورت کننــد. مــادر آن ۲ را نصیحت کــرد و به 

آنان بگفت که هر یک از آن ها بر تخت بنشــیند، باید 

گشاده دســت و خردورز باشــد، هوشــیاری پیشــه  ســازد که 

دشــمنان را ناکام ســازد. زن پارســا در ادامه چنین فرمود که 

چــون جمهور پادشــاهی دادگــر بود و بمــرد و مــای بر تخت 

بنشســت، مرا به همسری خویشــتن خواند و مــن بپذیرفتم تا 

سخن خاندان شــاهی در نهان بماند. اینک شما خواهان تاج 

و تخت گشته اید. اکنون اگر من هرکدام از شما را برای شاهی 

برگزینم، بی شک دیگری از من دلگیر خواهد شد. تنها به شما 

عزیزان می گویم از بــرای قدرت و ثروت خون خــود نریزید که 

این سرای پایدار نخواهد ماند. مــادر همه بزرگان را جمع کرد 

و دوباره نصیحت های خویش را نزد بــزرگان بر فرزندان بگفت 

و کلید گنج آن ۲ شاه درگذشــته را به فرزندان بداد. فرجام آن 

شد که ۲ پسر به نبرد تن دادند. چون جنگ آغاز گشت، خواب 

و خوراک از مادر ربوده شــده و دیدبانی را امر کرد محل رزم را 

زیر نظر بدارد. سرانجام پرچم گو بالا رفت و از آن میان نشــانی 

از طلخند دیده نشد و هویدا گشت که طلخند جان داده است. 

مادر چون به مرگ فرزند آگاه شــد، سر به دیوار کوبید و ناخن 

به روی خویش بکشــید. گو نزد مادر رفت و وی را به محل نبرد 

ببرد و بدو گفت رسم و آرایش سپاه و جنگمان چون راه و روش 

شطرنج بود و طلخندشاه مات گشــته بود و از فرت تشنگی 

جان بداد.

همی کرد مادر به بازی نگاه

پر از خون دل از بهر طلخندشاه

مادر شــب و روز را چنین با مرگ فرزند سپری کرد تا جان 

بداد.

قطار تندروی رنگ ها

  سال گذشته، درست همین روزها بود که مردم از 

آن همــه بدوبدوهــای دم عیدی، یک ماســک و 

دستکش عایدشان شــد و بعد هی اسپری می زدند به این 

طرف و آن طرف، و نوع شست ورفت دم عیدی شده بود برق 

انداختن دستگیره ها، تلفن های همراه، دست ها و دوباره 

دســت ها. عده ای خودکفا شــدند و کمر به درست کردن 

شیرینی های خانگی بســتند. بعضی ها هم کلک دیگری 

سوار کردند و تنور نانی در گوشه حیاطشــان برپا کردند و 

شروع کردند به پخت و پز نان خانگی. بازار پختن غذاها در 

بین مردم معمولی داغ شده بود و به به و چه چه دیگران سبب 

شد فست فودی ها و کافی شاپی ها به کل ناامید شوند. وقتی 

نان که از واجبات مردم بود به راحتی ساخته می شد، درست 

کردن پیتزا و قهوه که کار شاقی نبود! دیگر نمایش پختن 

غذاها در بالاترین حد تنوع و هنرمندی در بین خانم ها رواج 

پیدا کرد. از طرف دیگــر، اداره جاتی ها هم که نصفه نیمه 

مجبور به حضور در محل کار بودند، به ناچار جمله «دست 

نمی دهم چون شــما را دوست دارم.» را پشــت رایانه شان 

چسباندند و با دست کش پشت دست کش، دلخوش بودند 

که ۶ ماه نشده همه چیز مثل روز اولش می شود، اما نشد. 

عوضش توی فک و فامیل اتفاقات دیگری افتاد. برای نمونه، 

اگر کســی را می دیدی، می شــد همــه مردهــا و زن ها را 

متحدالشکل دست به سینه سلام علیک کرد و بعد، عاشقان 

اخبار، عاشــقان حوادث  رعب انگیز و تومخ بــرو، روزبه روز 

جدیدترین خبرهای آمار مرگ و میر را با رعب بیشتری بازگو 

می کردند. موج سنگین خبرها یک طرف، گرد نامرئی این 

موجود تیغ تیغی بیشــتر از جان مردم، توی روح و روانشان 

رخنه کرده بود: دست کشــیدن روی سطوح فلزی قدغن، 

برگزاری عروسی و عزا ابدا، کلاس و درس و دانشگاه تعطیل! 

نفس کشیدن بدون ماســک در هوای آزاد پارک ها اصلا، 

فاصله ها بیشتر و همه از هم فراری تر و به همین ترتیب از هم 

دور و دورتر شدن تا امسال دم عیدی که همه چیز رنگ عوض 

کــرد. زور تــرس از کرونا برای عــده ای رنــگ باخت و فقط 

بهانه اش ماند، بهانه برای دررفتن از رابطه با برخی آدم های 

اضافی، هرس روابط الکی، کشکی، مصلحتی و ... . حالا 

دیگر اگرچه ویروس ســنجه  خوبی برای تشــخیص میزان 

صمیمت آدم ها شده و تناقضات رفتاری را بیشتر نشان داده 

است، دیگر طوری شده است که یکی حاضر است بیمار شود 

اما از دیدن دوست از جان نزدیک ترش نگذرد. اگرچه از حق 

نگذریم عده ای عدالت در روابط را به خوبی رعایت می کنند 

و ویروس را مثل جنگی بی ســپاه می دانند کــه یک عده را 

مسموم خبرهای بد کرد و عده ای را راستی راستی با خودش 

برد و باقی دســت از غائله کشــیده نکشــیده، حد و حدود 

دیگری را تعیین کردند. آخر چاره چه بود؟ همین که امسال 

پای ماهــی قرمز به بازار باز شــد، یعنی نوید آمــدن بهار را 

می داد. مردم با ماسک ها ریختند توی خیابان ها. بساطی ها 

خوشحال و سرمست، با ماسکی به صورتشان، بساطشان را 

از شیر مرغ تا جان آدمیزاد پهن خیابان کردند. گلدان ها، 

شمعدانی ها، سمنوفروش ها، کفش نو و جوراب نویی آمد و 

برخی خریدند و بعد انگار که بازی شطرنجی برپا باشد، همه 

معطل این بودند که کدام شهر نارنجی است و کدام زرد. از 

زرد به نارنجی می شد رفت، اما از زرد به قرمز ابدا! باید مثل 

حرکت فیل در شــطرنج، مورب از شــهری به شهر مدنظر 

می رفتند. اگرچه ویروس دیگر در تصور بعضی ها فراموش 

شده و دوباره دورهمی ها برپا شــده، باید هنوز ملاحظه آن 

عده ای که اخبار ناگوار را به روز دنبال می کنند بود و ازشان 

فاصله گرفت. دیگر در خانه هر کــس قواعد تازه ای تعیین 

شده است. یکی به اسپری الکل ایمان دارد، دیگری به آب و 

صابون و کس دیگری تنها به ماسک زدن در بیرون خانه. این 

چیزها باعث شــده عیددیدنی خانه اقوام کمابیش میسر 

شــود. برخی ها تلفنی و باقی دیدارهای کوتاه و با فاصله، 

بعضی ها هم همه رسوم را برپا کردند و محض رضای خدا هیچ 

فاصله ای را رعایت نکردند! انگارنه انگار یک سال نگذشته، 

آن قطار سریع السیر ویروس آمد و عده ای را با خودش برد. 

بعضی ها هم نصفه راه را رفته نرفته، پیاده شدند و جان سالم 

به در بردند. حالا که عید شده، صفحه  شطرنج روبه رویشان 

اســت. زنگ می زنند به فلانی و می گویند: «بلند شوید و با 

خانم بچه ها بیایید. پوســیدیم از بس تنها ماندیم!» و آن ها 

می آیند خانه شان و قند توی دلشان آب می شود که بالأخره 

مهمان دارند، بس که مردم ماندند توی خانه خبر بد خواندند 

و خزه بستند. به امید چه؟ به امید آنکه فردا قطار از شهر رد 

می شــود و می رود پی کارش، بی دردسر، امــا زهی خیال 

باطل! قطار در شهرها هنوز که هنوز است می چرخد و صفحه 

رنگی شطرنج به جای سیاه و سفید، هر بار رنگ های تازه ای 

نشان می دهد: نارنجی قرمز می شــود و زرد شاید که آبی. 

زندگی بر مدار رنگ ها برای ما تعیین تکلیف می کند. با این 

حال، اکنون همه منتظرند با واکسنی، ترمز قطار کشیده 

شود و دلخوش اند از حضور بهاری که با آمدنش، رمق به تن 

شهرها برگردانده است و همین غنیمتی است بزرگ. تنها 

خوش به حال گربه  روی پشت بام که خمیازه اش کش دار و 

بی حوصله است یا گنجشک های شلوغ کاری که در خلوت 

یک ظهر بهاری، شهر را روی سرشان گذاشته اند. در جهان 

حیوانات، خبری از هیچ قطار سریع السیر مرگباری نیست. 

پرنده پر می گیرد. کلاغ غارغار می کند و زنبور کوچک طلایی 

می پیچد به دور شــکوفه گیــلاس ولی آدم ها انــگار محو 

شده اند، کم شده اند، طوری که گمان نکنم کسی به عمرش 

این همه آدم های ماسک به صورت وحشت زده دیده باشد. با 

این همه، زندگــی ادامه دارد، حتی اگر ندانیم آیا امســال 

کسی می تواند ترمز این قطار را بشکد یا نه.

استعاره های شهر
نماد های نوروزی ســال جدیــد را یکی یکی 

در ســایت های گوناگون از نظــر می گذرانم، 

المان هایی که از رسیدن بهار خبر می دهند، 

اســتعاره های کوچک و به ظاهر کم اهمیتی 

که می توانند زیبایی شــهر را در روزهای آغاز 

ســال دوچندان کنند، انحنا هــای نرمی که 

نمی گذارنــد هرچنــد مدتی کوتــاه در میان 

زوایای تیز و تند ســازه های شهر گیر بیفتیم. 

نمادهــای نــوروزی می توانند تنهــا یکی از 

عنصر ها و نشانه های بصری برای زیباسازی 

شــهر ها باشــند، عنــاصری کــه در مناطق 

حاشیه ای شهر انگشت شمار یا  نایاب هستند. 

در یکی از پژوهش های چند سال اخیر خوانده 

بودم کــه عنصر زیبایــی در طراحــی فضای 

شهری از عناصری است که بیش از مردان به 

چشم زنان می آید و معیاری مهم برای سنجش 

یک شــهر مطلوب اززاویه نگاه زنان شــهر به 

شمار می رود. اما سهم زنان از این عنصر مهم 

در این سوی شــهر چیست؟ ســعی می کنم 

نشانه ها را توی ذهنم مرور کنم و به تنها چیزی 

که می رسم خود زنان هســتند! چیزهایی که 

خودشان برای خودشان ساخته اند، نت های 

موســیقی ای که آرام آرام کنار هم چیده اند تا 

موسیقی خودشــان را بنوازند. هر محدودیت 

و محرومیتی هم که باشــد، زندگی هیچ کس 

عاری از موسیقی نیست و آنان که گوش شنوا 

داشــته باشــند می توانند بشــنوند. و من با 

چشــم های خودم دیدم که زنان حاشیه شهر 

چگونه  توانســته اند ساز خودشــان را بزنند، 

آن هم با خودکفایی و خوداشتغالی به ویژه در 

زمینه های هنری. با انــدک امکانات، ابزاری 

را به دســت گرفته اند، خانه کوچکشــان را به 

کارگاه تبدیــل کرده اند و حالا چنــد نفری را 

هم سر کار آورده اند. جســت و جو هایم من را 

می رســاند به دل خانه ها و به دستان توانمند 

زنان حاشــیه شــهر، به ســمانه خانم، ساکن 

شهرک شهید رجایی مشــهد و مادر ۲ فرزند 

کــه هــنر مینــاکاری را در همین یک ســال 

دوران قرنطینه آموخته اســت. خانه اش را به 

کارگاهی پر از ســفال های خــوش آب و رنگ 

زیبا تبدیل کرده و بعد، دیگر زنان محله را هم 

بر سر کار آورده اســت. جســت وجو هایم من 

را می رســاند به منصوره خانم، هنرمند نقاش 

محله مصلی که حالا تصویرگــر چند مجله و 

هفته نامه است و تنها عناصر زیبایی زندگی او 

تابلو های نقاشی ای هستند که به در و دیوار 

خانــه اش آویخته اســت. نام هــا را یکی یکی 

مرور می کنم، زندگی هایی که تمامی ندارند، 

زنانی که نخواســتند واقعیت ســخت زندگی 

را تــاب بیاورند و حالا هرکدام به اســتعاره ای 

زیبا تبدیل شــده اند، آن هم بــا چیز هایی که 

خودشان به دست خودشان خلق کرده اند. اما 

این آثار خلق شده، چندان بیننده ای ندارند. 

تماشاگران نمایشگاه های کوچک آن ها برای 

دست سازه ها و تابلو هایشــان تنها خودشان 

هستند و همان چند همســایه و هم محله ای 

که گذرشان به آنجا بیفتد. کاش دستی باشد 

که این آثار را از پستو ها بیرون بکشد و به دل 

فرهنگ سراهــا بیــاورد، فرهنگ سرا های این 

ســوی شــهر که می توانند ظرفیت مناسبی 

برای نشان دادن آثار بانوان این منطقه باشند 

اما اکنون به دلایل مختلف، خالی و ســوت و 

کور هستند.

پاسخ به 
پرسش های 

حقوقی بانوان 

  در ایــن ســتون بــه پرســش های حقوقی 

مخاطبان عزیــز که با پیامک یــا تلفن ثبت 

شده باشــد پاسخ داده می شــود. مخاطبان گرامی 

می توانند برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا 

به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شــماره 

پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  حدود ۳ ســال پیش در دادگاه ضامن شــدم. این فرد
محکوم به پرداخت ۱۰ میلیون دیه شــده است و می گوید 
توان پرداخت آن را ندارد. آیا امکان تقسیط دیه وجود دارد؟

درباره دیــه، مانند ســایر دیون مالــی، در شرایطی 

مدیــون می توانــد بــا اثبــات عــدم توانایــی خود، 

درخواست اعسار از پرداخت آن را به مراجع قضایی 

تقدیم کند که در صــورت تأیید اعســار وی، امکان 

تقسیط وجود دارد. بنابراین در صورت عدم توانایی 

و احراز آن، امکان تقسیط وجود دارد.

  پارســال زمینی خریدیم. زمانی را هم برای تنظیم سند
مشخص کردیم. حالا کسی که از او زمین را خریده ایم برای 
به نام زدن سند هیچ اقدامی نمی کند مثل اینکه زمین اصلا 
سند ندارد. آیا اکنون می توانیم فســخ کنیم و پول زمین و 

خسارت هامون را بگیریم؟

درباره فســخ برای معاملــه ای که در ســؤال مطرح 

شــد، ابتدا باید شرایطــی را که در قولنامــه در نظر 

گرفته شده است بررســی کرد. اگر در قولنامه شرط 

شده باشد که پس از گذشت زمان معینی در صورت 

انجام نشــدن تعهد معامله فسخ خواهد شد، در این 

صورت، می توانید برای فســخ اقــدام کنید. در غیر 

صورت، اگر برای فسخ معامله شرایطی در نظر گرفته 

نشده است، امکان فسخ وجود ندارد. در نهایت، اگر 

ادعای فروشــنده مبنی بر نبود ســند صحت دارد، 

باید برای دریافت ســند از اداره ثبت اقدام کنید اما 

اگر زمین سند دارد (دارای ســابقه ثبتی باشد) و به 

صورت قولنامه ای برای شما به فروش رسیده است، 

می توانید برای الزام به تنظیم سند اقدام کنید.

 آیا سوء پیشینه پاک می شود؟

بله، مدت زمان پاک شدن سابقه کیفری افرادی که 

مرتکب جرم شــده اند، با توجه به نوع جرم ارتکابی 

و نوع مجازاتی که متحمل شده اند، متفاوت است. 

با گذشت زمان های مقررشــده در قانون (ماده ۲۵ 

قانون مجازات اســلامی مصوب ۱۳۹۲) فرد مجرم 

دیگر دارای ســوء ســابقه نخواهد بــود و می تواند 

گواهی عدم سوءپیشــینه بگیــرد و مانند زمان قبل 

از ارتــکاب جــرم، از حقــوق اجتماعــی برخوردار 

شود.

  من به مهریه اعتقادی ندارم اما خانواده ام می گویند که
پشتوانه دختر است. آیا جایی مشاوره رایگان در این زمینه 

هست که استفاده کنم؟

ســؤال کمی گنگ است، اما برای مشــاوره رایگان 

حقوقــی و کیفــری، می توانید به واحــد معاضدت 

کانــون وکلا مراجعه نمایید و پاســخ پرســش های 

خود را درباره حق و حقوق بانــوان در ازدواج جویا 

شوید.

  پدرم جانباز بود و فوت کرد و مادرم هم  از دنیا رفته است 
آیا مستمری آن ها به دختر مطلقه که در حال حاضر مشغول 
کار هست و از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده می کند 

تعلق می گیرد؟

فرزندان اناث (دختر) متوفی مادام که شغل و شوهر 

اختیار نکرده باشــند، مشمول مســتمری خواهند 

بود و اگر از شــوهر خود به هر دلیلی جدا شــوند و 

شغل و حرفه ای نداشته باشــند، هم چنان مشمول 

دریافت مستمری می شــوند. درباره  سوال مذکور، 

با توجــه به اینکه دارای شــغل هســتند، مشــمول 

نمی شوند.

داد
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

ناهید دلشاد راد متولد ســال ۴۵ در تهران است. 

خــوش ذوق و خوش صحبت اســت و شــادابی و 

تازگی ناشــی از علاقه او به کارش، در کلامش هم 

پیداست. محل کارش در مجتمع امام رضا در پارک 

ملت اســت، در اتاقی که در، دیوار و پنجره آن پر از 

هنرهای سکه دوزی، زغره دوزی، چهل تکه دوزی، 

پیله دوزی، پته دوزی، ســوزن دوزی و ... اســت و 

صندلی های چوبی میان کلاس که مدت هاســت 

در پــی همه گیــری کرونــا خالــی ماند ه انــد. 

صحبت هایمان در دل آن اتاق که هنرجویان زیادی 

را به خود دیده است و میان رنگ و فرهنگ اقوام گل 

می اندازد. البته مانند هر جــای دیگری، کرونا به 

کلاس های هنر هم سرک کشیده و به همین دلیل، 

مدت هاســت که آموزش هنری میان دلشاد راد و 

هنرجویانش رد و بدل نشده است.

 اولین لباسم را از یک چارقد آبی دوختم

همیشــه خلاقیت را چاشــنی دوخــت لباس ها 

می کــرد. وقتی ایــده ای بــه ذهنش می رســید، 

معطل الگوهای از پیش تعیین شــده  نمی ماند و 

خودش دست به کار می شد. هنوز به یاد دارد که 

اولین بار از چارقد آبی مادرش یک لباس دوخت. 

«آن روسری را مثلثی تا زدم. از ۲ مثلث آستین و از 

۲ مثلث دیگــر تنه لباس را دوختــم. آن موقع تازه 

گل دوزی یاد گرفته بودم و با نخ گلابتون روی آن را 

تزیین کردم. اما لباس را از مادرم پنهان می کردم 

به این دلیل که می ترســیدم دعوایم کند، اما یک 

روزی که اتفاقی آن را دید، تشــویقم کرد و از آن به 

بعد وســایل موردنیاز خیاطی و گل دوزی را برایم 

فراهم می کرد.»

ذوق و علاقه اش آن قدر بود که حتی در خواب هم 

کارهای هنری را می دید. دبیرســتانی بود و حتی یک 

زنگ تفریح هم بیکار نبود و رایــگان به بچه ها کارهای 

هنری یاد می داد تا جایی که مدیر دبیرســتان کلاسی 

جداگانه بــه او اختصــاص داد تا هــنرش را در اختیار 

دانش آموزان بگذارد. «کم کم از گــروه دانش آموزان به 

گروه معلمان رفته بودم. به یاد دارم که زنگ های تفریح، 

معلمان مــن را به دفــتر می بردند، چای و قهــوه به من 

می دادند تا هنر یاد بگیرند.»

 تقدیرم لباس خیاطی بر تن کرد

او به گمان خودش قرار نبود که خیاط شود. ذوق شعر 

و شــاعری داشــت و در حوزه آکادمیک هم به پزشکی 

علاقه مند بــود اما روزگار او را به ســمتی برد که خیاط، 

طراح و مدرس دوخت لباس شــود. «سال ۶۴ به همراه 

خانواده برای زندگی ساکن مشهد شدیم به این دلیل 

که پدرم محیط این شهر را برای پرورش ما بهتر می دید. 

آن موقع رشته تجربی می خواندم. همان روزها بود که 

با همسرم ازدواج کردم و زمانی کــه کنکور دادیم، من 

در تهران و او دانشگاه مشهد قبول شد. نمی خواستیم 

اول زندگی از هم دور بمانیم. به همین دلیل من به نفع 

تحصیل همسرم کنار کشــیدم و خیاطی را جدی تر از 

قبل دنبال کردم.»

 مهندسی معکوس

دلشــاد راد به اندوخته ای که از این هنر داشــت قانع 

نبود و دوست داشت همه فوت و فن کار را مانند مومی 

در دست داشته باشــد، به همین دلیل، علاوه بر اینکه 

در خانه برای اعضای خانواده اش لباس می دوخت، به 

آموزشــگاه هم می رفت تا دوره های مختلف خیاطی را 

ببیند. «ابتدا کارم را با یک چرخ خیاطی و مانکن شروع 

کردم. کم کم دایره مشتری هایم از خانواده و فامیل 

عبور کرد و غریبه ها هم سراغم می آمدند. 

کار بــه جایی رســید کــه آن قدر 

مشتری داشتم، نمی توانستم 

یک تنه به آن ها پاســخ گو 

باشــم. به همیــن دلیل 

می گرفتــم.  شــاگرد 

آن زمــان ماهــی ۵۰۰ 

هــزار تومــان درآمد 

داشتم که زیاد بود. 

جــدا از آن، دوســت 

دنیــای  در  داشــتم 

چیزهــای  خیاطــی 

بیشتری کســب کنم. از 

فروشگاه های تاناکورا لباس 

می خریدم. آن ها را می  شکافتم، 

الگــو می کشــیدم و از روی آن لباس 

می دوختم. حالا به این کار مهندسی معکوس 

می گویند.»

همین طور گوش به گوش آوازه هنر او در شــهر پیچید 

و به آموزش و پــرورش رســید. آن ها برای ایــن هنر در 

حوزه کار و دانش، استادکار نداشتند. دلشاد آن زمان 

جوانی بیست وپنج ساله بود و اداره، توقع داشت با زنی 

میان سال روبه رو شود، اما به هر حال کیفیت و دوخت 

تمیز نمونه کارها مخالفتی برای پذیرش او به عنوان یک 

معلم باقی نگذاشت. «همان سال برای من حکم دبیری 

زدند. ســاعت های زیادی به صــورت حق التدریس به 

دانش آموزان طراحی لباس نازک دوزی و ضخیم دوزی 

می آموختم. جدا از آن، دوخت و دوز لباس ها را در خانه 

هم ادامه می دادم. زمان زیادی را در طول روز برای کار 

می گذاشتم، اما علاقه ام به کار موجب شده بود از این 

شلوغی کلافه نشوم. به اصرار همسر و خانواده ام، کار 

در خانه را کنار گذاشتم تا فشار کاری ام کمتر شود.»

 خانه های فرهنگ، سرآغاز کارآفرینی

ناهید دلشاد راد اولین کســی بود که مدرک طراحی 

لباس از فنی و حرفه ای استان را گرفت. کار در آموزش 

و پرورش را نیز ادامه داد تــا زمانی که به دلیل بارداری 

مرخصی گرفت. پــس از زایمان نیز پــسر کوچکش را 

همراه خودش بــه کلاس ها می برد. یک چشــمش به 

پسرش بود و چشم دیگرش به دست هنرجویان تا قلق 

کار را از بر شــوند. «علاوه بر اینکــه لباس می دوختم، 

تزیینات آن را خودم انجام می دادم و این هنر را آموزش 

می دادم. آن زمــان در خانه های فرهنــگ، خیاطی را 

به بانــوان یاد مــی دادم. بعد از مدتــی تصمیم گرفتم 

دوخت های ســنتی را نیز به آموزش ها اضافه کنم زیرا 

این آموزش هزینه کمی داشــت. علاوه بر آن، این هنر 

می توانست برای بانوان اشــتغال زایی کند. استقبال 

بانــوان از این هنر زیــاد بود. ضمن اینکــه خلاقیت را 

در کار نیز خرج می کردم. برای نمونــه، آن موقع ترمه 

را روی میــت می انداختند اما بــا مطالعاتی که انجام 

دادم متوجه شــدم در زمان قدیم، ترمه را روی جهیزیه 

دختر اســتفاده می کردند. من دوباره ایــن موضوع را 

احیا کردم.»

او حتی سرمه دوزی را نیز که هنر اصفهان و تهران بود 

برای آموزش به مشــهد آورد. آن قدر استقبال زیاد بود 

که کلاس ظرفیت پذیرش بیشتری نداشت، اما بانوان 

حاضر بودند ایستاده این کارهای هنری را یاد بگیرند. 

«هیچ وقت به دانســته های خودم کفایــت نمی کردم 

و برای اینکه ســطح آموزشــم به مردم پایین نباشد، به 

دوره های آموزشــی می رفتم. می شود گفت تشنه هنر 

بــودم. هنوز هم هســتم. هر هنری کــه ببینم، 

دوست دارم که آن را یاد بگیرم.»

دلشاد راد معتقد است عاشق 

این کار اســت و هیچ وقت 

برای کســب درآمد کار 

نکــرده زیــرا از ابتدا 

خانــواده مرفهــی 

داشته است. به یاد 

دارد کــه در دوران 

دفاع مقــدس در 

مصلی مشــهد به 

جنگ زده هــا هنر 

می آموخت. سال ۸۱ 

بود که نمایشــگاهی 

با نام لباس های ســنتی 

برپا شده بود اما نمایشگاه پر 

بود از لباس های کهنه و چرخ دوز. 

دلشــاد هــمان روز اعتراضش را بــه گوش 

مدیریت رســاند و بعد از ارائه نمونه کارهایش، قرار بر 

این شد که در مجتمع پارک ملت تدریس کند.

 هنری که دست گیر چرخ های زندگی شد

اگر بخواهیم حســاب و کتاب کنیــم، تاکنون به بیش 

از ۱۰ هزار بانو هنر آموزش داده اســت کــه اغلب این 

آموزش ها زندگی آن ها را زیر و رو کرده است. کارآفرین 

شده اند. حتی بعضی هایشــان صادرات دارند. حال 

خوش و زندگی بر وفق مراد، همان چیزی اســت که او 

خودش را در آن سهیم می داند. «خیلی از هنرجویانم 

زندگی شان از این رو به آن رو شد. هنرجویی در رشته 

سرمه دوزی داشتم که شــوهرش بیکار بود. یک دختر 

پنج ســاله و یک پسر هفت ساله داشــت و در یک اتاق 

خانه مادرشوهرش زندگی  می کردند. اکنون علاوه بر 

اینکه بهترین سرمه دوز شده، از درآمدش ۳ طبقه خانه 

ساخته است. در یک طبقه آن ساکن است، یک طبقه 

را اجاره داده و آن یکی را فروخته است. جدا از آن، برای 

همسرش مغازه باز کرده است، پسرش مهندس شده و 

دخترش هم دانشجوست.»

او از زمانی که در ایــن مجتمع شروع بــه کار کرد، در 

پایان هر ترم آموزش خود، نمایشگاه برپا می کرد و البته 

با استقبال مردم روبه رو می شد. همین امر موجب شد 

به این فکر بیفتد تا نگارخانه مجتمــع را تجهیز کند و 

بهتر کارها را به نمایش بگذارد. او اولین کسی بود که 

مانتوهای ســنتی را در ایران رایج کرد. بعد از انقلاب، 

نمایشگاه تخصصی مد و لباس نداشتیم. حتی تهران 

چنین نمایشگاهی را برپا نمی کرد، اما او اولین کسی 

بود که جسارت کرد و نمایشگاه لباس ایرانی اسلامی را 

مطرح کرد. «آن زمان برپا کردن نمایشــگاه مد و لباس 

ســخت بود و مخالفت می کردنــد اما رایزنــی کردم و 

توضیح دادم کــه لباس ایرانی زیبا، عفیف و پوشــیده 

اســت. خوشــبختانه تاکنون توانســته ام بیش از ۲۰ 

نمایشــگاه تخصصی راه بیندازم. در هر کــدام از این 

نمایشگاه ها نیز سعی کردم خلاقیت داشته باشم. برای 

نمونه، چادر دانشجویی و چادر ساتنی را طراحی کردم 

و دوختم که خوشبختانه استقبال هم شد.»

 استاندارد طراحی لباس در ایران پايين است

او تا به حال علاوه بــر جای جای ایران، بــه بیش از ۲۰ 

کشور دنیا ســفر کرده و از هر کشــور یک هنر با خود به 

همراه آورده اســت. بــرای نمونه، نقاشــی روی پارچه را 

از اندونزی و مالــزی و روبــان دوزی را از چین یاد گرفته 

است. «در نتیجه سال ها تحقیق و پژوهشی که داشتم، 

متوجه شدم صنعت مد لباس کشــورمان الگوی بزرگی 

اســت که باید حفظ شــود. بزرگ ترین موزه های دنیا را 

دیده  و متوجه شده ام سوزن دوزی و گلابتون دوزی ایران 

تا آن کشورها رفته اســت، اما ما از آن ها درست استفاده 

نکرده ایم. متأسفانه هم اکنون استاندارد طراحی لباس 

در ایران خیلــی پایین اســت، در حالی کــه ما بهترین 

ترکیب رنگ هــا و بالاترین تأثیر روانی را در پوششــمان 

داریم. امیــدوارم این اســتاندارد به ســطح بین المللی 

برسد، اما رانت وجود دارد و کسانی در این حوزه فعالیت 

می کنند که توانایی و اســتعداد چندانــی در این زمینه 

ندارند.»  

بــه عنوان کســی کــه سال هاســت در حوزه آمــوزش و 

پژوهش طراحی لباس و ســوزن دوزی های ســنتی کار 

می کند، عضو انجمن هنرهای تجسمی استان خراسان 

و هنرمندان کل کشور است و حتی در سال ۸۷ کارآفرین 

نمونه کشــوری شناخته شــده اســت، بر این باور است 

که ســبک های لباســی که به تازگی وارد بازار می شود 

تناســبی با فرهنگ ما ندارد زیرا اطلاعات مردم در این 

زمینه کم است. «اولین باری که برای ارائه مانتوای سنتی 

نمایشگاه زدم، مخاطبانم بیشــتر هنرمندان بودند. به 

من می گفتند: چه طور می خواهی ایــن لباس ها را تن 

مردم کنی؟ من همیشه پاســخ می دادم که بالأخره یک 

روز مردم ما به اصل خودشان برمی گردند. من آرزو دارم 

لباس ایرانی را تن مردم ایرانی کنم.»

 می خواستم هویت ایرانی را به لباس ها برگردانم

دلشاد راد در سفرش به کشورهای خارجی مشاهده کرد 

که مردم این کشــورها زبان و پوشش اصیل خود را حفظ 

کرده اند و پیشرفت هم کرده اند. همین امر او را در هدفش 

مصمم تر کرد. او نمادهایی از تاریخ لباس ایران پیدا کرد 

و به عنوان مانتوی ســنتی به مردم ارائه داد. لباســی که 

خودش بر تن دارد یک پالتوی پته دوزی شده با رنگی شاد 

است که چیزی از عفاف و پوشــیدگی هم کم ندارد. «در 

همه فرهنگ های ایران ردا، قبا و عبا داریم. این لباس ها با 

سوزن دوزی تزیین می شده است که ضمن افزودن زیبایی 

به لباس، پوشش در نقاط ضعیف بدن هم بوده است. من 

سعی کردم هویت ایرانی را به لباس هایمان برگردانم.»

او به عنوان کســی که سرمایه اش را صرف تولید و نوآوری 

در احیای هنرهای سنتی کرده و تاکنون ۱۲ جلد کتاب 

را در همین تالیف کرده است، هنرمندانی مانند خودش 

را در ایــن زمینه مهجور می داند. «کارشناســی درســت 

در نمایشــگاه مد و لبــاس نداریــم و این ضعف اســتان 

خراسان است. تنها خواسته ام از مسئولان این است که 

استادکارها را از یاد نبرند. دست کم از من و افرادی دیگر 

عمر و سرمایه مان را در این کار گذاشته ایم نظر کارشناسی 

بخواهند.»

   زمانى كه به دنيا آمد، روحش هم خبر نداشت كه در ميان خانواده اى چشم به جهان گشوده 
است كه هنر خياطى موروثى ميان آن ها دست به دست مى شده است. خريد لباس از بازار در 

خانواده  آن ها معنايى نداشت به اين دليل كه -بيش و كم- همه شان حتى بعضى از مردان 
آن ها طراحى و دوخت لباس را ياد گرفته بودند. ناهيد دلشاد راد از نوجوانى نه براى حفظ 

هنر موروثى خانواده، بلكه از روى اصرار و علاقه  خودش جذب دوخت و دوز شد. او از 
دوازده سالگى دستش با نخ و سوزن آشنا شد و خياطى، گل دوزى، بافتنى و ... را از 

مادربزرگ آموخت. او از همان ابتدا به الگوهاى ديگران براى خياطى بسنده نمى كرد و هر 
ايده اى در ذهنش جولان مى داد، آن را روى كاغذ پياده مى كرد. حالا  بيش از تعداد سال هاى 

عمرش، يعنى 55 هنر آموخته و تدريس كرده است. برخى از هنرهاى خاك خورده را احيا كرده و 
پيش گام مد در حوزه لباس هاى سنتى است. دلشاد راد، نواده سيد ابوتراب غزنوى مهراب شاهى است كه در 

دوره قاجار خياط فرنگى دوز ايران بوده و دوره طراحى دوخت را در مسكو گذرانده است. او براى اولين بار كت و 
شلوار و كت و دامن را مردم در ايران دوخت و چرخ خياطى «كهلر» را وارد ايران كرد. او به جرئت مى تواند بگويد 
كه لباس هاى 3 يا 4 نسل خانواده  كار خودشان است. دايى ها و برادرهايش هم دوخت و دوز بلدند. با اينكه آن را 
به عنوان حرفه دنبال نكرده اند، اما زير و بم اين هنر را ياد دارند. نام كارى  دلشاد راد خاتون زردوز زرنگار مشهد 

است و سال هاست در مدرسه ها، خانه فرهنگ و ... زكات هنرش را مى پردازد.

   زمانى كه به دنيا آمد، روحش هم خبر نداشت كه در ميان خانواده اى چشم به جهان گشوده 
است كه هنر خياطى موروثى ميان آن ها دست به دست مى شده است. خريد لباس از بازار در 

خانواده  آن ها معنايى نداشت به اين دليل كه -بيش و كم- همه شان حتى بعضى از مردان خانواده  آن ها معنايى نداشت به اين دليل كه -بيش و كم- همه شان حتى بعضى از مردان 
آن ها طراحى و دوخت لباس را ياد گرفته بودند. ناهيد دلشاد راد از نوجوانى نه براى حفظ 

ايده اى در ذهنش جولان مى داد، آن را روى كاغذ پياده مى كرد. حالا  بيش از تعداد سال هاى 
عمرش، يعنى عمرش، يعنى 

سعیده آل ابراهیم

اولین باری که برای ارائه 
مانتوای سنتی نمایشگاه زدم، 
مخاطبانم بیشتر هنرمندان 

بودند. به من می گفتند: چه طور 
می خواهی این لباس ها را تن 

مردم کنی؟ من همیشه پاسخ 
می دادم که بالأخره یک روز مردم 
ما به اصل خودشان برمی گردند. 
من آرزو دارم لباس ایرانی را تن 

مردم ایرانی کنم

نسیم  نگار موقر مقدم

نسیم  نگار موقر مقدم

 سحر نیکوعقیده 
خبر نگار

 مهربانو  سحر نیکوعقیده 

هنگامه  نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

بود که مــای نیز درگذشــت و پــس از چندی ســوگواری، 

 شــاه درگذشــته پاکدامان 

و نیکوسرشت اســت و گزندی به دیگری نرسانده، سزاوار 

شاهی و افسری باشــد. رای خود را به مادر گو رساندند و 

از او خواســتند تا آن زمان که فرزندان لایق شاهی شوند، 

تاج را خود بر سر بگذارد و پس از آن نیز که پسران شهریار 

شــدند، آنان را همراه و آموزگار باشــد. زن نیز بر تخت 

شاهی بنشست و دادگری و عدالت پیشه کرد. مادر 

 موبد پاک سرشــت 

برگزید تا آیین شــاهی بیاموزند. چندی گذشت و 

فرزندان به جوانی رسیدند و در دل آرزوی پادشاهی 

داشتند. از این سو، گهگاه گو و طلخند جدا از یکدیگر 

نزد مادر پارســای خویش می رفتند و از او 

جویای آن می شدند که کدام یک سزاوار 

تاج و تخت پدر می دانست و طرف دارانی 

گرد خــود جمع می کــرد. مادر چــون این 

دوگانگی بدید، خواســتار آن شــد تا در این 

امر بــزرگ تعجیل نکنند و بــا موبدی پاک نیت 

مشــورت کننــد. مــادر آن 

آنان بگفت که هر یک از آن ها بر تخت بنشــیند، باید 

میراث دار 
هنر اصیل ایرانی

گفت گو با ناهید دلشاد راد، طراح، پژوهشگر و مدرس دوخت های سنتی 
و نواده سید ابوتراب غزنوی ، طراح لباس در دوره قاجار
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